
 .کاًّتزی ُوسز حاکن اًگلیس سًی خیلی هحثْب ّ هحتزم تْد گودیوا تاًْ

ّقتی ظلن ضُْز ّ هالیات سٌگیٌی را کَ تاعث تذتختی هزدم ضذٍ تْد، هطاُذٍ کزد، اصزار سیادی کزد تَ 

 .سد ضُْزش کَ هالیات را کن کٌذ، ّلی ضُْزش اس ایي کار سزتاس هی

 :تالاخزٍ ضُْزش یك ضزط گذاضت، گفت

 .اگز تزٌَُ دّر تا دّر ضِز تگزدی، هي هالیات را کن هی کٌن

 .کٌذ گْدیْا قثْل هی

اش  پْضص تذًص هُْای ریختَ ضذٍ رّی سیٌَ  پیچذ، گْدیْا سْار یک اسة در حالی کَ ُوَ خثزش در ضِز هی

ام درُا ّ تْد، در ضِز چزخیذ، ّلی هزدم ضِز تَ احتزاهص آى رّس، ُیچ کذام اس خاًَ تیزّى ًیاهذًذ ّ تو

 .ُا را ُن تستٌذ پٌجزٍ

تَ عٌْاى یک سى ًجیة ّ ضزیف جایگاٍ تالایی دارد ّ هجسوَ اش در  گودیوا در تاریخ اًگلیس ّ کاًّتزی، تاًْ

 .کاًّتزی ساختَ ضذٍ است


